خلاصه: کلام در این بود که اگر در مسأله إجتماع أمر و نهی قائل به إمتناع إجتماع باشیم و جانب نهی را ترجیح دهیم و جاهل قاصر باشد با وجود این سه خصوصیَّت آیا عبادت چنین شخصی صحیح است یا خیر؟
در مسأله دو قول وجود دارد.
قول اول: برخی از علماء از جمله مرحوم آخوند ، صلحب عُروه ، آقا ضیاء الدین عراقی و برخی دیگر از بزرگان حکم به صحت نماز چنین شخصی کرده اند و نماز او را مقرِّب میدانند.
قول دوم: برخی دیگر از علماء نماز چنین شخصی را باطل میدانند و آن را مقرِّب نمیدانند.
نظر ما این شد که قول اول صحیح است.
حال اگر کسی در باب إجتماع أمر و نهی قائل به جواز إجتماع أمر و نهی شود آیا نماز جاهل قاصر صحیح است یا باطل است؟
در این صورت نیز دو قول بین علماء‌ مطرح است.
قول اول: مشهور فقها مانند شهید در روض الجنان قائل به صحت نماز چنین شخصی میباشند.
قول دوم:  برخی از متأخرینِ متأخرین مانند مرحوم نائینی قائل به بطلان نماز جاهل قاصر میباشند.
ادله قول دوم: مرحوم نائینی از سه راه ادعای خود را ثابت میکند.
راه اول: نماز جاهل قاصر در مکان غصبی أمر اولی ندارد یعنی صلِّ شامل نماز جاهل نمیشود.
دلیل: متعلَّق صلِّ حصّه مقدوره است و نماز در دار مغصوبه شرعاً حصّه مقدوره نیست ( لا تغصب شامل این نماز میشود لذا باید از نماز در دار غصبی دوری کرد ) 
توضیح: هر بعثی انبعاث میخواهد و از آن جا که از نظر شرع نماز در دار غصبی مقدور شرعی نیست و قدرت در أمر اولی دخیل است یعنی شرط تکلف قدرت است وقتی جاهل به غصب شرعا مقدور نباشد بعث ندارد زیرا هر بعثی انبعاث میخواهد و غیر مقدور انبعاث ندارد. ( بعث یک نوع تحریک است و تحریک به غیر مقدور محال است و عقلا ممتنع است)
راه دوم: نماز جاهل قاصر در مکان غصبی أمر ترتبی هم ندارد (از راه أمر ترتبی هم نمیتوانیم نماز جاهل را تصحیح کنیم)
دلیل: أمر ترتبی مشروط به شرط عصیان است و عصیان لا تغصب به دو صورت محقق میشود.
الف: غصب کردن در ضمن انجام کار های غیر عبادی. مانن اینکه در زمین غصبی غذا بخورد. 
ب: غصب کردن در ضمن اتیان عمل عبادی. مثلا در زمین غصبی صلاه بخواند
مثال: مخالفت و عصیان أمر به ازاله
الف: یا به این است ازاله نکند و نماز هم نخواند بلکه مشغول کار های دیگر مانند خوردن و خوابیدن شود.
 ب: یا اینکه ازاله را عصیان کند با خواندن نماز  لذا میگوید ازل النجاسه و إن عصیتها فصلِّ  در این صورت أمر به صلِّ أمر ترتبی است یعنی مشروط بر عصیان ازاله است.
اما در مورد بحث ما أمر ترتبی نداریم زیرا صلاه در دار مغصوبه با غصب یک چیز است . عصیان و مخالفت لا تغصب منحصر به همین نماز است در حالی که در ترتب عصیان منحصر به عمل عبادی نبود بلکه دو راه داشت چنانچه بیان شد یکی عمل عبادی بود یکی اشتغال به کار های دیگر بود.
راه سوم: نماز جاهل قاصر در مکان غصبی را از راه ملاک نیز نمیتوان صحیح کرد.
دلیل: نماز در دار غصبی ملاک ندارد زیرا ترکیب نماز با قصد ترکیب انضمامی است یعنی عمل واجبی با مفسده ای ضمیمه شده است این ضمیمه مانع محبوبیَّت نماز است و جلوی ملاک نماز را میگیرد و نماز را بی ملاک میکند به گونه ای که بین نماز و غصب قابل انفکاک نیست و لذا بین ملاک ها قابل انفکاک نیست یعنی نمیتوانیم برای نماز قائل به ملاک باشیم و برای غصب قائل به ملاک نباشیم زیرا یک عمل است لذا مفسده غصب ملاک نماز را میبرد[footnoteRef:1] [1: ۱-اجود التقریرات جلد ۱ صفحه ۳۷۰] 

اشکال های بر استدلال مرحوم نائینی وارد است.
اما راه اول از دو جهت اشکال دارد:
جهت اول: آیت الله خوئی در محاضرات به استاد خود میفرماید: شما فرمودید بنا بر جواز نماز در دار غصبی إمتناع عقلی دارد زیرا مقدور شرعی نیست. 
جواب ما این است که قدرت دو قسم است 
الف: قدرت تکوینی: مثلا پریدن انسان به آسمان محال تکوینی است اما پریدن انسان از یک کانال کوچک مقدور تکوینی است ( نماز در دار غصبی مقدور تکوینی است ) 
ب: قدرت تشریعی: انسانها اگر چه نسبت به نوشیدن شراب قدرت تکوینی دارند و لکن قدرت تشریعی ندارند زیرا شارع بر همه انسانها شراب را حرام کرده است.
 نماز در دار مغصوبه برای جاهل شرعا مقدور است لذا نگویید مقدور نیست زیرا نهی لا تغصب به نماز سرایت نمیکند در نتیجه این نماز انبعاث دارد. کسی که جاهل به غصب و حرمت قصب است نهی لا تغصب را نمیداند و لذا این نهی به نمازش سرایت نمیکند بلکه نماز ایشان صحیح است . اگر سرایت میکرد حق با شما بود اما حال که سرایت نکرد غیر مقدور نیست. به نظر ما این اشکال بر مرحوم نائینی وارد است.
جهت دوم: به نظر ما باید بررسی که امتناع عقلی در کجا است ؟
[bookmark: _GoBack]جواب: إمتناع عقلی در جای است که اطاعت ممتنع باشد مانند تکلیف به صبیّ یا تکلیف به مجنون اما تکلیف به جاهل به غصب و حرمت غصب إمتناع ندارد زیرا چنین شخصی نسبت به نماز عالم است و آن را میداند. و در باب اوامر ثابت شد که اوامر به طبیعت تعلُّق میگیرد نه فرد ( متعلَّق صلِّ طبیعت صلاه است نه افراد صلاه ) لذا نماز جاهل به غصب فردی از افراد طبیعت صلاه است وقتی طبیعت صلاه بر نماز جاهل منطبق بود به قانون الانطباق عقلی و الإجزاءُ قهریٌ نماز این جاهل صحیح است زیرا أمر اولی دارد. 
